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هفت ســال پیــش درحالی‌که زندگی‌شــان زبانزد 
دوســت و فامیل و آشــنا و غریبه شــده بــود و همه 
می‌دانســتند که مهدیــه چقدر درکنار همســرش 
حمیدرضا و پســرش خوشــبخت اســت، طوفانی 
در زندگی‌شــان می‌پیچــد. روزی، بی‌آنکــه دردی 
در اندام‌های بدنش احســاس کند، پی‌ می‌برد که 
حالات بدنی‌اش طبیعی نیســت و سردرد و حالت 
تهوع ممتد دارد. برای اینکه اطمینان بیشــتری از 
سلامتی‌اش پیدا کند، نزد پزشک می‌رود؛ پزشکی 
که بعد از آزمایش‌های بالینی، تشــخیص می‌دهد 
که مهدیه دو کلیه‌اش را از دســت داده است و باید 
دیالیز شــود؛ »آن روز، بدتریــن روز زندگی‌ام بود. 
دنیا روی ســرم خراب شد، وقتی شــنیدم که بدون 

هیچ علت و عارضه‌ای دو کلیه‌ام را از دست داده‌ام. 
ناگزیر باید تن به دیالیز می‌دادم؛ دیالیزی که وصف 
درد و رنجش را شــنیده بودم اما من نباید شکســت 
می‌خــوردم. مــدام به خــودم روحیه مــی‌دادم که 
»می‌توانست بدتر از این هم اتفاق بیفتد. خدا یک 
روز، خودش کلیه‌های سالم به من داد و یک روز هم 
گرفت. او مواظب من اســت.« با ایــن افکار مثبت، 
اجازه نمی‌دادم ناامیدی بر من غلبه کند. بعد از آن 
دیالیز شدم، نه یک‌بار و یک روز و دو روز که سه سال 
تمام در مرکز محبان‌الجواد)ع( در خیابان بعثت، این 
درد و رنج را تحمل کردم. خدا می‌داند که چه بر من 
و به‌خصوص خانواده‌ام گذشت. آن‌ها بیشتر از من 
زجر می‌کشیدند؛ به‌خصوص همسرم. من فقط رنج 

جسمی را تحمل می‌کردم و دردهای من، او را زجر 
می‌داد. همکارانش بعدها به من گفتند که در مدت 
معالجۀ من، همسرم در محل کارش، درگیری فکری 

داشته و نمی‌توانسته است تمرکز کند.«.

مهندس زرگرانی، زندگی دوباره‌ای به من داد
مهدیه با وجود رنج‌های دیالیز، به سایر بیماران هم 
روحیه و امید می‌داده است. او دلیلی برای ناامیدی 
نداشــته، چون معتقــد بوده که خدا گــر ز حکمت 
ببنــدد دری، ز رحمت گشــاید در دیگری؛ »یقین 
داشــتم که بیماری‌ام امتحان الهی اســت و باید از 

این امتحان سربلند بیرون بیایم.«.
ســرانجام توکلش به خدا، او را از این بحران دشــوار 
بیرون می‌کشد؛ »بعد از سه سال دیالیز و دست‌وپنجه 
نرم‌ کردن با مرگ، خانوادۀ بیماری مرگ مغزی‌شده به 
نام مهندس احمد زرگرانی که هنرمند فرهیخته‌ای 
هم بود، حاضر شــدند کلیۀ چــپ او را به‌طور رایگان 
به من اهــدا کنند. عمل پیوند اعضا در ســال92 در 
بیمارســتان منتصریه انجام شــد و آن روز انگار تولد 

دوباره‌ای یافتم.«.

بعد از پیوند، چشم راستم نابینا شد
انگار قرار نبوده بعد از پیوند، زندگی مهدیه به حالت 
عادی برگردد و این عمل، برایــش تبعاتی به‌همراه 

»مهدیۀ کارگران « در  دومین دورۀ بازی‌های کشوری ورزشکاران پیوند اعضا،  قهرمان دو و میدانی  شد

قهرمان  ورزشکاری  هم  شهرکی-  انسیه 
است، هم کدبانوی خانه. او مرارت‌های زیادی را 
تحمل کرده است. در طول عمرش یاد گرفته که 
با سلاح صبر، به جنگ سختی‌های زندگی برود 
و با همین صبر مثال‌زدنی بوده که برای سال‌ها، 
عمل دیالیز را تاب آورده. او پس از پیوند و رهایی 
از این عمل دردناک، بیماری زجرآورش را به 
سکوی پرتابی برای ایستادن بر قلۀ قهرمانی 

تبدیل کرده است.
با  کارگران  مهدیۀ  افتخارات  کلکسیون 
وجود فقط یک سال فعالیت حرفه‌ای، دارای 
مدال‌هایی طلایی است که گویای قهرمانی‌اش 
در رشتۀ دوومیدانی است؛ موفقیت‌هایی که 
برای خیلی از افراد سالم، دست‌نیافتنی است.
داشتن زندگی خانوادگی شاد و پر از عشق و 
صمیمیت کنار همسر و پسری پانزده‌ساله، 
وجه درخشان دیگری از زندگی مهدیۀ کارگران 
است. او هفتۀ گذشته در دومین دورۀ بازی‌های 
کشوری ورزشکارانِ پیوند اعضا که در جزیرۀ 
کیش برگزار شد، مقام قهرمانی را در رشتۀ 

دوومیدانی از آن خود کرد.
با  گفتگو  به  ساعتی  باغبان‌باشی،  سالن  در 
این بانوی ورزشکار سی‌وسه‌ساله و همسرش 
نشستیم که از اهالی محلۀ رسالت قاسم‌آباد 

هستند.
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